
نشست تخصصی »دنیای فانتزی«
با حضور هادی حجازی فــر و محمد عاقبتی با 
هدف جایگاه نمایش عروســکی در تئاتر ایران، 
نشست تخصصی »دنیای فانتزی« روز دوشنبه 
۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۶ در سالن هامون برگزار 
خواهد شد. شــاید انگیزه برگزاری این نشست 
این باشــد کــه بــرای اولین بار در تئاتر کشــور، 
سه اثر نمایش عروســکی بزرگسال »مامان« به 
کارگردانــی الهام ســلج محمودی، »دویســت و 
هشتادمین شــب ســال« به کارگردانی مرجان 
پورغلامحســین و »مَثلِث« بــه کارگردانی قیس 
یســاقی روی صحنــه اســت. جایــگاه و نقش 
جشــنواره نمایش های عروسکی تهران-مبارک 
و تاثیــر آن بــر رونــد تولیــدات نمایشــی برای 
اجرای عموم این آثار نمایشــی ازجمله مواردی 
است که در این نشســت به آن پرداخته خواهد 
شــد. همچنین حضور برای تمام دانشــجویان 
و هنرمندان به ویژه فعالان نمایش عروســکی و 

اصحاب رسانه آزاد است.

انتخاب به هنر و تجربه آمد
آرش نویســنده ای اســت کــه دچــار چالش هایی در 
زندگی اش شــده و به همین دلیل به ســمت شهری که 
استادش زندگی می کند، ســفر کرده تا از او راهنمایی 
و مشــورت بگیرد. در این مســیر با افراد مختلفی آشنا 
می شــود که باعث می شوند مسیر زندگی او تغییر پیدا 
کند. این خلاصه فیلم »انتخــاب«، به کارگردانی امید 
نیکنام و تهیه کنندگی احمدرضا مســعودی اســت که 
از امروز یکشــنبه ۲۹ بهمن ماه در سینماهای منتخب 
هنروتجربــه آغاز می شــود. فیلمی که در ژانر ســفری 
ســاخته شــده و روایتگر یک تغییر و دگردیسی است. 
همزمان با آغاز اکران، مراســم رونمایی این فیلم نیز با 
حضور عوامــل و بازیگران، فردا در پردیس ســینمایی 
چارســو برگزار خواهد شــد. محمود پاک نیت، عباس 
جمشــیدی فر، فقیهه ســلطانی و ســجاد شــهریاری 
بازیگران این فیلم هســتند. فیلم های گروه سینمایی 
هنروتجربه، هر روز در دو سانس ۱۶ و ۱۸ در سینماهای 
منتخــب این گروه در تهران اکران می شــوند و روزهای 
چهارشــنبه نیز در ســینماهای منتخب هنروتجربه در 

شهرستان های سراسر کشور روی پرده می روند.

فیلم و موسیقی ناوگروه ۸۶
سازمان سینمایی به زودی با تکمیل فرآیند پیش تولید، 
کار ساخت فیلم سینمایی فاخری را برای این حماسه 
بزرگ آغــاز خواهد کرد و علاوه بر آن دوســتان حوزه 
موسیقی هم سمفونی ویژه این حماسه را در سالگرد 
این اتفــاق اجرا خواهند کرد. در همایش ملی تبیین 
ابعــاد و دســتاوردهای ناوگــروه ۸۶ نداجا کــه دیروز 
برگزار شد،اعلام شــد: افتخاری که ناوگروه ۸۶ برای 
ایران آفرید به گونه ای اســت که باید برای بزرگداشت 
آن ده ها جلســه در سطوح مختلف برگزار شود. ابعاد 
نظامــی و فنی این حماســه توســط متخصصان امر 
واکاوی می شود، بنده از اثنای این اقدام در جریان آن 
قرار گرفتم و برهمین اســاس تلاش کردیم با دوستان 
رســانه ای، کارگروهی را برای ثبت این اقدام تشکیل 
دهیــم. همچنیــن تاکید شــد: در شــورای فرهنگ 
عمومی کشــور هم این روز را ثبت و تلاش کردیم این 
اتفاق مهم را وارد زندگی روزمره همه ایرانیان کنیم که 
با تلاش همکارانم در کمترین زمان این اتفاق رخ داد.
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به تناســب زیســت روزمر ه مان در بســتر اجتماع، بی شــک 
بــه اندازه یکایک مــا روایت ها و تحلیل هایــی از آنچه جامعه 
می شناسیم اش، وجود خواهد داشت. چیزی شبیه به جمله 
آشنای »رضا مارمولک« که گفته بود: »راه های رسیدن به خدا 
به عدد آدم هاســت«، حالا در دایــره ای با قطر کمتر، راه های 

شناخت جامعه به عدد آدم ها متفاوت می شود. 
حــال ایــن روایت ها کــه در عرصه هــای متنــوع گفته و 
شــنیده می شــوند، در جدال با فراموشــی نیازمند بستری 
بــرای ثبت و ضبــط خویش خواهند بود. اینجاســت که پای 
جستار و جستارنویسی به میان می آید. فرمی رها در نوشتن 
که همچون نوشــته های علمی و پژوهشــی رایج، ســخت و 
متصلب نیســت و به نویســنده اجازه می دهد فارغ از آداب و 
ترتیب  آکادمیک، حساسیت ها و مشاهدات خود را در قالبی 
صمیمی و البته خواندنی ارائه کند. ازاین روست که این قالب 
از نوشتن، مسیری همگام برای ثبت همان روایت های خردی 

می شود که در ابتدا بدان اشاره شد.
نکته اینجاست که الگوهای سنتی جامعه شناسی نه تنها 
در برابر شــنیدن ایــن روایت های خرد که در برابــر این فرم از 
نوشــتار نیز مقاومت کرده و  مسائل جامعه شناسانه را نه تنها 
در نگاهــی کلان کــه ارائه آنهــا را تنهــا در قالب هایی چون 
گزارش های مفصل، پژوهش هایی سترگ و کتاب های قطور 

موجه می شمردند.
در الگوهای ســنتی و متقدم جامعه شناســی، فیلسوفان 
روشنگری و متفکران کلاســیک با در دست داشتن غنیمت 
شــهود و از آن مهمتر آمــار و ارقام، همچــون دانایی کل، بار 
روایت هــای کلان از اجتمــاع را برعهده گرفتــه بودند و امروزِ 
آن را توصیــف و فردایــش را پیش بینــی می کردنــد. در این 
رویکرد، جامعه شناســی همچون گوهری گرانبها مسئولیت 
بیان ادعاهای جهانشمول و اعتباربخشی به ارزش ها و افکار 
گروه های خــاص را عهده دار بود و همچنان که ســیدمن در 
کتاب »جامعه شناســی در کشــاکش آراء« ،عنــوان می کند 
صاحبــان ایــن گوهر گرانبهــا: »به غلط تصــور می کنند که 
موضوعات کلیدی شان مانند منطق کنش یا نظم اجتماعی، 
پارادایم تضاد و حتی رابطه میان ســطوح خــرد و کلان جزء 

جدایی ناپذیر امر اجتماعی  به شمار می روند«.
البته که سخن از جزئی نگری در امور اجتماعی، زبانم لال، به معنای نفی آن نظریات کلان نیست 
که هدف، اشاره به حضور جور دیگری از دیدن است که البته این هم سابقه ای تقریباً صدساله دارد و 
نام بزرگانی چند چون گئورگ زیمل، والتر بنیامین و بسیاری دیگر را بر دوش می کشد. بسیاری که هم 
به جهت انتخاب موضوع و هم بســتری که برای ارائه آن برگزیده بودند در آکادمی زمانه خود چندان 
مورد قبول واقع نمی شدند. این درحالی است که به بیان سیدمن هدف از جامعه شناسی نه انباشت 
دانش و پدید آوردن »دانش شناخت جامعه« که درواقع سودای »ورود به بحث ها و مجادلاتی است که 

بر سر شکل فعلی و آینده جهان اجتماعی در جریان اند«.

ذره بینی جامعه �
همین تلاش برای ذره بینی دیدن پدیده هاســت که می خواهد جامعه شناســی به عنوان علم را به 
حیــات عمومی جوامع نزدیک کند؛ از تجربیات روزمره انســان ها بگوید، تاریخ چیزها و تحول آنها را 

پیــش رو قرار دهد و از شــهرها و تأثیر توســعه آنها بــر روح و 
روان آدمی غافل نباشــد. همچنان کــه گئورگ زیمل ازجمله 
اندیشمندان نکته بین ابتدای قرن بیستم که به خوشه چینی 
در مفاهیم جامعه شــناختی معروف شده اســت، نــه در پی 
پاســخ هایی کلان به سوال های ابدی و ازلی انسان که در پی 
توصیف ذرات، اشــیاء و حالت های زیستی گوناگونی بود که 
در نگاه از بالا و کلی نگر جامعه شناسی کلاسیک آنچنان خرد 

می نمود که اصلًا به نظر نمی رسید. 
گفتارهای زیمل در باب »درها و پل ها«، »غریبه«، »ویرانه« 
و »پول« همه نمونه هایی از این نگاه جزئی نگر در قالب هایی 
متمایز از قالب های رسمی پژوهش های علمی اند. در زمانه ای 
که فیلســوفان بزرگ از زیربنا و روبنا می گفتند و در پی کشف 
راه حل هــای جامع و مانع برای نجات بشــر بودنــد، زیمل از 
همین چیزهای کوچک می گفت و اینکه نوشتن از همین امور 

جزئی نه فقط بازتاب که ساختن دوباره آنها به شمار می رود.
البتــه کــه بهانــه نوشــتن ایــن چند خــط نه توجــه به 
جامعه شناســی جزئی نگر که توجــه به راهی اســت که این 
شــکل از مواجهه با جامعه در اختیار می گــذارد. راهی که از 
مسیر »تجربه های زیسته«، »امور روزمره«، توجه به »خود« و 
به بیانی دیگر توجه به قصه ها و روایت  انسان ها در این عرصه 
می گذرد. همچنان که عباس کاظمی در نوشــته ای با عنوان 
»جامعه شــناس به مثابه قصه گو« تعهد امروز جامعه شناسی 
را قصه گویی و داســتان پردازی عنوان می کند که با ســیمای 
معمول شناخته شده از جامعه شناسی کمی متفاوت است: 
»آگوســت کنت به روایت ریمون آرون می گفت جامعه شناس 
نقش یک کاهن را در جامعه شناسی ایفا می کند، قرائتی که 
به گمان من در ایران دچار نوعی بدفهمی شــده است. یعنی 
گویی جامعه شــناس همچون کاهن بایــد پیش بینی کند و 
نقشی بالاتر از ســایر مردمان داشته باشد، اما به نظر من این 
روایــت کنتــی در زمانه ما بیش از هر چیز بــا قصه گویی گره 
خورده اســت. به این معنا که جامعه شــناس با ارائه تصویری 
از جامعه، مردم عادی را از ســردرگمی در حوادث و رویدادها 
نجات می دهد«. تصویری هرچند بزرگتر اما ریزبینانه  و متمرکز 
بر روایت های شــخصی و متکثر که از منظر جامعه شناســی 

سنتی و سیاست گذاری های رایج پنهان مانده است. 

جامعه شناسی قصه گو �
نکتــه اینجاســت که ایــن نــگاه قصه گــو و جزئی نگر در 
جامعه شناســی، نه در قالب داســتان که اتفاقاً در قالب های 
روایی ناداســتان و جستار اســت که در عرصه نوشتار ممکن 
می شــود. ازاین رو درواقع هرچند از روحیه قصه گویی سخن 
به میان می آید اما آن چیزی کــه این قصه ها را به عرصه نظم 
و نوشــتار درمی آورد، نه ساختارهای متکی بر پیرنگ و التزام 
رعایت زاویه دید در داستان نویســی که اتفاقاً قوانین سیال و 

بردبار جستارنویسی  است.
جستار را ادبیات بی قرار خوانده اند و همین بی قراری است 
که او را از چارچوب تعاریف مرسوم می گریزاند و تمام تصورات 
ما را از قواعد پیشــینی به هم می ریزد. چراکه جستار نه فقط 
بر مدار داســتان که بر مدار روایات و مشــاهدات و خاطرات و 
حتی خیالات شــخصی می گذرد. همچنان که معین فرخی 
در مواجهه با تعریف این قالب از نوشــتن پیشــنهاد می کند: 
»بیایید همــه قواعد را کنار بگذاریــم. مرزها راحت مخدوش 
می شوند، قالب ها می شکنند و آنچه می ماند خلاقیت است. 

خبرسازان

روایتدستاولازجامعه
درباره جستار و جامعه شناسی
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در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم بود که مطابق با نیاز روز، نوشته هایی 
انتشار پیدا کردند که آزادی عمل بیشتری به نویسنده می دادند. اولین بار میشل 
دومونتنی از اسم »essai« برای اشاره به مجموعه  نوشته هایش استفاده کرد. یک 
دهه بعد فرانســیس بیکن در انگلیس از معادل »essay« اســتفاده کرد. جستار 
ترجمه  essay در زبان انگلیسی است که ریشه اش از فعل essayer در زبان فرانسه 
و به معنای تلاش و کوشش کردن است، بعدتر ژورنالیست های قرن نوزدهم برای 
این که روایت های شخصی تری از وقایع ارائه بدهند این قالب را رواج دادند. درواقع 
نویســنده  جســتار نتیجه  جســت وجو در زندگی روزانه اش و اصطلاحاً تجربه ی 

زیسته اش را آزادانه و از دیدگاه شخصی اش می نویسد.

جستار چیست؟ �
در تعریفی ســاده از جستار می توان گفت، جســتار متنی است که با مقاله، 
داستان، جزوه و رساله متفاوت است و درعین حال با همه  این ها اشتراکاتی دارد. 
نویسنده عامل ایجاد این تفاوت هاست. جستار نتیجه  دیده شدن یک موضوع از 
نقطه نظر منحصربه فرد نویسنده است، اما لزوماً نتیجه ای که نویسنده از موضوع 
گرفته باعث نوشته شدن جستار نمی شود. بسیاری وقت ها نویسنده حین نوشتن 
تجربه می کند و تنها تفاوتی که با مخاطب دارد این اســت که ایده اولیه از اوست 

و قلم در دســت دارد. نویسنده در جستارنویســی، آزادی مطلق دارد و می تواند 
ارزش گذاری کند. جستار ایده ای را بیان یا کاوش می کند که نظر خاص نویسنده 

است. ایده می تواند برگرفته از جزئی ترین اتفاقات روزانه باشد.
فرق جســتار با مقاله و داستان در این است که در جستار می توانیم هم زمان 
روایتی را تعریف کنیم، قصه ای تخیلی بگوییم یا مسئله ای را تحلیلِ منطقی کنیم. 
»نورا آلترا« در تعریف جســتار می گوید: »جســتار در یک مسیر و جهت به پیش 
نمی رود، بر عکس نکته ها در آن همچون فرش به هم می تنند. باروری اندیشه ها 
به چگالی بافت آن بســتگی دارد. متفکر در جستار در عمل فکر نمی کند، بلکه 
بی آن که تار و پود فکرش بگســلد، خود را به پهنه ی )زیرانداز( تجربه های فکری 
و ذهنی بدل می کند«. از نظر آدورنو، جســتار عرصه ی تاخت وتاز منتقد است و 
تنها نسبت آن با هنر   همان جست وجوی بی وقفه برای یافتن اشکال جدید بیانی 
است.« از نظر آدورنو، جستار عرصه  تاخت وتاز منتقد است و تنها نسبت آن با هنر   
همان جست وجوی بی وقفه برای یافتن اشکال جدید بیانی است. از منظر آدورنو، 
جستار نمونه  اعلای یک فرم انتقادی، نقدی از درون به ساختارهای ذهنی و فکری 

و نقد ایدئولوژی است.

فیلم جستار چیست؟ �
جســتار فقط در عرصه نوشــتاری و متن مکتوب رخ نمی دهد بلکه دامنه آن 
تا ساحت بصری سینما هم گسترده می شود. »فیلم جستار« در متن یک بحران 
تاریخی ظهور کرد. این  گونه نخســتین بار در آوریل ۱۹4۰ توســط هانس ریختر 
فیلمساز آوانگارد ایده پردازی شد. ریختر در دوران تبعید خود در بازل و در آستانه ی 
اخراج دوباره به آلمان بود. ریختر در چنین شــرایطی جســتار  کوتاهی نوشت با 
نام »فیلم جستار: فرم جدیدی از سینمای مستند«. این متنِ جریان ساز گونه ی 

جدیدی از فیلم را معرفی کرد که فیلمساز با آن می تواند »جهان نامرئی« و پنهان 
افکار و ایده ها را بر پرده مرئی بســازد. »فیلم جســتار« برخلاف فیلم مستند که 
بیانگر فکت ها و اطلاعات است، تأملات پیچیده ای را که ضرورتاً »مقید به واقعیت 
نیســتند«، اما می توانند متناقض، غیرعقلانی و جذاب باشند، ترسیم می کند. 
درواقع »فیلم جستار« فیلمساز را قادر می کند تا از قواعد و معیارهای مستندسازی 
سنتی عبور کند و به تخیل، با تمام استعدادهای هنری آن، مجال حکم فرمایی 
دهد. »تیموتی کوریگان« استاد سینما در دانشگاه پنسیلوانیا که چهره ای نام آشنا 
نزد علاقه مندان مطالعات سینمایی است در کتابی به اسم »فیلم  جستار از مونتنی 
تا مارکر و بعد« فیلم جستار را فرمی می داند که بین فیلم  داستانی و غیرداستانی 
است و ریشه هایش در جستارهای ادبی و نوشته های جستارنویسانی چون مونتنی 
اســت که با آثارشــان تحول بزرگی در ادبیات و هنر پس از خود به وجود آورده اند. 
او در معرفی فیلم جســتار آن را بر مبنای یک ســاختار ســه گانه استوار می کند؛ 
سوبژکتیویته، تجربه  عمومی و تفکر. »جستار« در ذات خود اتفاقی ماجراجویانه 
و محدودیت ناپذیر است. وقتی به قلمرو سینما وارد می شود تعریفی وسیع تر و گاه 
مبهم تر نیز به خود می گیرد. طبق نوشته های آدورنو »فیلم جستار« فرمی از سینما 
است که در آن از هنجارها و عادات مرسوم در فیلمسازی تخطی می شود؛ چه در 
فرم ظاهری، چه در محتوا. درواقع فیلم جستار یک اثرِ خود بازتابنده است؛ اثری که 
از ساحت فکری آفریننده اش برمی خیزد و آن چه شکلش را تعیین می کند، اندیشه 
و حالت ذهنی فیلمســاز نسبت به سوژه اســت. ویژگی تخطی و هنجارگریزی، 

سنتی است که از جستارهای ادبی به فیلم جستار راه پیدا کرده است.

تفاوت فیلم جستار و مستند �
اگرچه سویه هایی از واقع گرایی و رئالیستی که در سینمای مستند می بینیم در 
فیلم جستار هم وجود دارد اما این دو تفاوت هایی با هم دارند. کوریگان فیلم جستار 
را شکلی از بازنمایی می داند که آفریننده اش در آن »خودِ خویشتن« را وامی نهد و 
رویدادها و تجربه های خارج از بیان سوبژکتیو خودش را جایگزین این خودِ چندپاره 
می کنــد. او پیوســته در دیگری ســکنی می گزیند و در ســاحت عمومی به بیان 
تجربه های شخصی و ذهنیت ویژه  خود می پردازد. از اول قرن بیست و یکم، اتفاقی 
افتاد که بسیار خوشایند بود؛ یعنی ظهور جمعی از محققان سینما که مرزهای فیلم 
مســتند، تجربی و فیلم هنری را در هم شکستند و نوعی از فیلم را مطرح کرده و 

درباره چیستی فیلم جستار نگاه 
منتقد

استاد علوم ارتباطات
بهارک محمودی

منتقد سینما
رضا صائمی

سوبژکتیویتهتجربهعمومیوتفکر

نگاه 
پژوهشگر


